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  چکیده
هـاي   انبـوه روایـت   دلیـل  بهمعمولاً  ،گویی عرفانی مثنوي در قصههاي غیر توانش قالب ۀپژوهش دربار

که در بیان عواطـف و احساسـات   عري، هاي ش یکی از قالب ،. غزلاست ته مثنوي مورد غفلت قرار گرف

شرح رخدادهاي رمزي و روایـت  ري از زبانی غیرارجاعی، برخوردا دلیل به، شود گرفته می درونی به کار

از ایـن ظرفیـت غـزل    عرفانی شعراي  .کند میخوبی بازنمایی  با معشوق در فضایی نمادین را به یدارد

توجه بـه ایـن ظرفیـت     در نتیجۀ غزل رواییو فرم  اند عرفانی خود بهره گرفته تجارببراي بازنمایی 

بـه جایگـاه عراقـی و     ،تحلیلـی  ست. این مقاله با رویکرد توصیفیغزل در ادبیات فارسی شکل گرفته ا

دهد عراقی  پردازد و نشان می کمیت و کیفیت غزل روایی او در بین سایر شعراي عارف زبان فارسی می

درصد نسبت به کل غزلیاتش) پس از عطـار   88/6؛ ق) از این لحاظ (سرایش غزل روایی688(متوفی 

 در و .درصـد) قـرار دارد   18/3درصد) و سنایی ( 84/2درصد) در جایگاه دوم و پیش از مولانا ( 11/7(

که در  است ده کر را به شکلی نمادین ارائهشرح تجارب شهودي خود  ،غزل دیوانش 305غزل از  21

 ـها  آن  ـپرداز مـی او عرفـانی   اهی سـاختارمند بـه بیـان کلیـت تجربـۀ     عناصر غزل و روایت در نگ د. ن

راهنما و در مواردي اهل خرابات  ها عاشق (عارف)، معشوق (معبود)، پیر و هاي اصلی این غزل شخصیت

دو  شـخص،  اول ۀبـه شـیو   ها هستند. با توجه به بیان مشاهدات از زبان عارف، بیشتر روایت این غزل

شخص بیان شده است. این غزلیات روایـی   سه غزل دیگر به طریق سومشخص و  دوم غزل با شیوۀ

  . است ده ها رخ دا وگو بین شخصیت گفت ،غزل نُهدر بیشتر موارد مبتنی بر کنش هستند و تنها در 
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  . مقدمه1

  ۀ تحقیقمسئل. 1ـ1

در کمُجان از توابـع   ،ین عراقی، مشهور به فخرالدیفراهان یم بن بزرُجمهر همدانیابراه

انـد بـه دنبـال     ق زاده شد. خاندان او اهل علم بودنـد. گفتـه  610اراك امروزي در سال 

ب معنـوي بـه   ی ـتکمیـل و تأد  يبـرا  ،انق�ب احوال درونی در دیدار جمعی از قلندران

دان یدر آنجا به سلک مر و ق) رفت666(د  یا مولتانین زکریخ بهاءالدیهندوستان نزد ش

خرقه گرفت، اما بعـدها بـه    يو از و). 567، 3 ج :1378وست (صفا، یا پیزکر نیبهاءالد

ه، ی ـد. در قونیق) رس ـ673(د  يوی ـن قونیخ صـدرالد یار روم شتافت و به خدمت ش ـید

ق) را در مجلس درس 638(د  ین بن عربیالد ییمح  الحکمَ فصُوص  اند، که نوشته چنان

ق)، شـاگرد و  673صدرالدین قونیوي (متـوفی  مدتی کوتاه به خیل شاگردان «د. یاو شن

 فصـوص ق)، پیوست و با ایشان در مجـالس درس  638عربی (متوفی  ابن ۀفرزندخواند

را   لمعــات  آن ي) و در اثنــا594، 4: ج1391(سـعادت،   »قونیــوي حاضـر شــد  الحکـم  

ماري درگذشـت.  یق در اثر ب688ا ی 687نوشت. در نهایت به شام رفت و سرانجام در 

ور عراقـی  ث ـین اثـر من تـر  مهمکه  لمعات. است ده باقی مان نثر  آثاري به نظم و ،قیاز عرا

 .اسـت  ده نوشته ش عربی ابن  آثار تأثیر تحتو  صدرالدین قونوي  در زمان صحبت ،است

ــاق ــه عش ــا نام ــل   ی ــاله ده فص ــه در     رس ــت ک ــی اس ــري از عراق ــوم دیگ ــر منظ اث

 اشـعار  دیـوان  .است ده سروده ش بحر خفیف مسدس محذوف  در ،غزل  و مثنوي  قالب

گرچه عراقـی در بیشـتر قوالـب شـعري طبـع خـود را آزمـوده،        . وي نیز مشهور است

 . است ته ظهور یاف غزلیاتش او بیشتر در شاعري هنر

شـاعر   ،شود کـه در آن  میهاي شعري زبان فارسی محسوب  ین قالبتر مهمغزل از 

کند. شـعراي عـارف در زبـان     عواطف و احساسات خود را با زبان غیرارجاعی بیان می

عنـوان قـالبی بـراي     ل را بهفارسی پس از ورود اصط�حات عرفانی به شعر فارسی، غز

گرفتند و به گسترش آن کمـک بسـیار    ثرات عمیق و عواطف شدید خود به کاربیان تأ

یگر نزد صوفیه، قصه ع�وه بر اینکـه ابـزاري بـراي انتقـال تعـالیم و      کردند. از سوي د
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هـاي دیـدار بـا معشـوق در عـالمی       ، براي بازنمایی تجربـه دها بو هاي عرفانی آن آموزه

شد، بـه کـار    ر میها میس ها و سلوك عرفانی براي آن ریاضت ۀغیرمحسوس که در نتیج

صـورت و قـالبی شـد کـه      ،بـان ز . بنابراین غزل بـراي عرفـاي شـاعر فارسـی    رفت می

مدها و رخدادهاي عوالم شـهودي را  اپیشتأثیرگذارترین شکل، توانست به بهترین و  می

هاي منظـوم   بخش مهمی از روایت ،در وجهی نمادین نمایندگی کند. با این توضیحات

1غزل روایی صورت بهشعري در ادبیات فارسی 
اختصاص یافته است و سنایی و عطـار   

بـه بازنمـایی احـوال روحـی خـود و رخـدادهاي        ،.. هر کـدام بـه طریقـی   و مو�نا و.

 ـ   ؛انـد  غیرمحسوس در این لحظات در قالب غزل پرداخته ن زمینـه  تحقیقـاتی هـم در ای

  اشاره شده است. ها آنپژوهش به  انجام گرفته که در پیشینۀ

شعراي  عنوان یکی از عرفانی عراقی، به با توجه به اینکه بحث دربارۀ شعر و اندیشۀ

هاي کوتاهی از تجارب  هاي روایی او که بیانگر روایت غزل چگونگیویژه  و به ،عرفانی

همیـت و  هاي ادبی معاصر کمتر مورد توجـه بـوده اسـت، ا    عرفانی اوست، در پژوهش

 ـ   ؛دشو ضرورت این بحث مشخص می تجـارب عرفـانی    ۀزیرا بررسـی چگـونگی ارائ

 عنوان بخشی از تاریخ غـزل روایـی در شـعر فارسـی     تواند به عراقی در قالب غزل، می

هاي روایی سنایی، عطار و مو�نا مـورد توجـه     غزلفقط  محسوب شود. تا پیش از این،

آن بـا   ۀهاي غزل روایی در دیوان عراقی و مقایس و طرح ویژگی است ده پژوهشگران بو

این فـرم روایـی در ادبیـات     تواند ما را به نکاتی تازه دربارۀ از او میشعراي قبل و بعد 

آیا عراقی همچون شعراي دیگر عرفانی پیش از خود برخـوردار از ایـن    فارسی برساند.

شـهود عراقـی در غزلیـات او     ۀهاي تجرب ؟ اگر روایتاست ده تجارب اصیل روحی بو

قی در مقایسه با شعراي بزرگ عرفـانی  است؟ عرا  ، چگونه و به چه اندازهدهبازنمایی ش

؟ عناصـر روایـی   اسـت  ده ي در قالب غـزل موفـق بـو   روایتگردر  ،خود ۀدور قبل و هم

هـاي   چگونه در غزل 5دید ۀو زاوی 4گوو ، گفت3پردازي ، صحنه2مختلف مانند شخصیت

  اند؟  رفته روایی او به کار

سـت تـا بتوانـد بخشـی از تـاریخ      ها در یـافتن پاسـخی بـه ایـن پرسـش      این مقاله
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مستند بررسـی کنـد و جایگـاه    طور  بهزبان در قالب غزل را  پردازي عرفاي فارسی قصه

  گویی در قالب غزل بشناساند.  فخرالدین عراقی را در این روند قصه

  تحقیق . پیشینۀ2ـ1

بسـیاري از   ،هاي منظـوم ادبیـات فارسـی در قالـب مثنـوي     روایت فراواناگرچه حجم 

 ،غافل کردهشعري هاي دیگر هاي روایی قالببه ظرفیتجدي پژوهشگران را از توجه 

از اقبـال بیشـتري نسـبت بـه سـایر       گـویی  قصـه  ۀدر حوزاز حیث پژوهش قالب غزل 

 ۀکـه پـژوهش دربـار     طـوري  بـه  ؛شـعري برخـوردار بـوده اسـت     هاي و فرم ها صورت

در غـزل فارسـی انجـام     ،یش و بیش از همـه پ ،قالب مثنوي پس از ،گویی شاعران قصه

  .شده است

گـویی  به قصـه  غزلیات شمسخود از  ۀگزید ۀکدکنی در مقدم ظاهراً اول بار شفیعی

هـایی کـه در آن مو�نـا     غـزل را بـر  غـزل روایـی   مو�نا در قالب غزل اشاره کرد و نام 

گویی مو�نا  هم به سنت قصه بحر در کوزه. در برگزید ،است ته اي کوتاه یا بلند گف قصه

سرایی تا حدي است کـه   به قصه او به قصه و عادتش ۀع�ق«در غزل اشاره شده است. 

کـوب،   (زریـن » هـاي طـو�نی   سراید و حتی قصـه حتی در غزلیات هم گهگاه قصه می

 دیـدار بـا سـیمرغ   هاي کتاب  پورنامداریان در یکی از مقاله ،از آن پس ).43ـ42: 1389

دیدار با خـویش   ۀعطار تجرب ،غزلی از عطار پرداخت که در آن غزل لویأبه ت ،)1390(

ــت  ــب روای ــاب  را در قال ــرده و در کت ــان ک ــتانبی ــامبران در  داس ــمس پی ــات ش  کلی

انبیـاي الهـی در ایـن      تلمیحاتی را که مبتنی بر داستان ،تفصیل به) 1394، (پورنامداریان

پـس از  گویی قالب غزل اشاره کـرد.   هاي قصه کتاب است، بررسی و تلویحاً به ظرفیت

 )1386 (دانشـگر،  پـردازي مو�نـا   داسـتان المللی  بینهمایش در  اي که چند مقالهدر آن 

(نـک:   شـد اشـاره   ت شـمس غزلیاگویی مو�نا در  قصهگوناگون به زوایاي  ،نوشته شد

و احمدرضا  رضا روحانی ،)1382( االله طاهري قدرت بعدها .)1387حمیدي و گراوند، 

بیشـتر بـه تحلیـل     ،هـایی  در مقالـه هرکـدام   )1393( علی گراونـد  و )1386منصوري (

تحـول و   ،طور کلـی  و بهسنایی  هاي روایی غزلندرت به  گویی مو�نا و عطار و به قصه



 
 
 

 نگاهی به غزل روایی در دیوان                    

 از منظر کارکرد آنفخرالدین عراقی                 

 عرفانی اودر شرح تجارب                 327 

 
 هـاي روایـی   غزل تاشاراتی کردند و عناصر روایتکامل غزل روایی در ادبیات عرفانی 

 ـ   ...شخصیت و ،مکان ،مو�نا و عطار مانند زمان پژوهشـی   علمـی  ۀرا در حـد یـک مقال

غزلیـات  روایتگري مو�نا در  ۀتفصیل دربار تنها کتابی که به ،در این میان بررسی کردند.

ابتدا است که ) 1388( بوطیقاي قصه در غزلیات شمسکتاب  ،نوشته شده دیوان شمس

ایـن  در . چـاپ شـد  مسـتقل  کتـاب   صـورت  بهبعدها  ودکتري علی گراوند بود  ۀرسال

شناسـانه و الگـوي    نگاه ریخت ،غزلیات شمسهاي مو�نا در  مبناي تحلیل قصه ،کتاب

 یکرم ـنسـب و   فیشرها  . همچنین خانمهاي پریان از پراپ بود شناسی قصه آن ریخت

بـه   )1392(» يشـابور ین عطـار  و يغزنو ییسنا اتیغزل در داستان یسبک ریس« ۀدر مقال

  ند.ا هسنایی و عطار پرداخت هاي روایی غزلبین  ۀمقایس

گـویی   به تعداد و بیان مشخصات قصـه  ،اي در هیچ مقاله ،اما تا آنجا که بررسی شد

عنوان یک شاعر و عارف  او بهاست که  و این در حالیده، اي نش فخرالدین عراقی اشاره

هـاي   سهمی به خود اختصاص داده است و تحلیـل جنبـه   ،گویی در غزل در سنت قصه

هاي غـزل روایـی    تواند یکی از فصل می یقین عرفانی او و عناصر روایی او بهمهم غزل 

را یادشـده  هاي منابع در این پژوهش با آنکه یافتهدر تاریخ غزل فارسی محسوب شود. 

ها یک یا دو شاعر بوده و به یکـی   پژوهش آن ۀاز آنجا که محدود ،ایم چشم داشتهپیش 

نگـاهی  بـا  کنیم تا حد امکان سعی میاند،  هاي روایی پرداخته از عناصر روایت در غزل

هاي  ویژگیسایر و تاریخی تحول  ،گیري مراحل شکل ،تر و مبتنی بر تحلیل بیشترجامع

  م.یوفارسی را تا پایان قرن هفتم بکازبان در گویی شعراي عارف  قصه

  . روش تحقیق3ـ1

 کلیـات غـزل در   305تحلیلی اسـت. تعـداد    روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی

فخرالدین عراقی (بر اساس چاپ استاد نفیسـی) از منظـر عناصـر مختلـف روایـی آن      

 ـ  به، اثر ادبی و 6بررسی شد و با توجه به اینکه در رویکرد ساختارگرا ک ویژه شـعر در ی

عنوان بخشی از یـک کـل کـه     اجزاي و عناصر آن به شود و همۀ نگر تحلیل می نگاه کل

شـود، در ایـن    یسته میایجاد یک ساختمان واحد نگر منظور بههماهنگ با سایر اجزا و 
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یگـانگی فـرم و محتـواي غـزل      پژوهش ضمن تأکید بر این رویکرد سعی شده اسـت 

هـاي   د. پس از شناسـایی و برشـمردن تعـداد غـزل    ررسی گردعراقی ب دیوانروایی در 

و  رنـگ  پـی پـردازي،   روایی این مجموعه، عناصر اصلی روایت مانند شخصیت، صحنه

تعـداد   گرفته اسـت تـا بـا مقایسـۀ    دید مورد بررسی و تحلیل قرار  ۀکنش و تغییر زاوی

عطـار و مو�نـا،    ماننـد سـنایی،    گو هاي عراقی در این قالب با سایر عرفاي قصه روایت

  . ها تعیین شود در میان آنجایگاه عراقی 

  . بحث اصلی2

  گویی اي غزل در قصهه ظرفیت. 1ـ2

نیسـت   انـدك آنقدر  ،محدودیت دارد 7تعداد ابیات دلیل  اگرچه غزل نسبت به مثنوي به

و هـا   پـردازي  صـحنه  ،را با حذف توصـیفات  قصهیک  دنتوانشاعر و روايِ توانمند که 

خ�ف ؛ بـر گنجاندغزل بدر رواج دارد، قالب مثنوي  نظرهاي راوي که معمو�ً در اظهار

هـاي خاصـی بـیش از مثنـوي      پردازي در غزل در زمینـه  هاي قصه تصور اولیه، ظرفیت

ترین  لوفی که در شعر عرفانی فارسی، مثنوي تنها فرم یا حداقل اصلینزد ذهن مأاست. 

هاي سنایی و عطار و مو�نا  کار آن، مثنويهاي شاخص و شاه فرم روایی است و نمونه

عنـوان فـرم روایـی دشـوار      هاي دیگري مانند غزل بـه  شود، پذیرش قالب محسوب می

  است. 

شده در نقد ادبی جدید، کهنگـی یـک فـرم     از قواعد جاري و پذیرفته ،با وجود این

ل آن نوجویی ادبی در اثر تکرار و از دست دادن قدرت القایی آن نزد مخاطبان و به دنبا

شـود.   اي مستمر شناخته مـی  قاعده ،تر هاي تازه هنرمندان و شاعران براي دستیابی به فرم

 مناسـبات  در هـا  آن در موجـود  عناصـر  کـه  شـوند  می قلمداد پویا یهای نظام ،ادبی ارآث«

: 1392(سـلدن و ویدوسـن،   » دنشـو مـی  ساخته یکدیگر با اي زمینه پس و اي زمینه پیش

ویـژه سـرایندگان بـزرگ آن بـا وجـود       قاعـده در ادبیـات فارسـی و بـه    ). ایـن  56ـ55

فرم وجود داشـت، جریـان داشـت تـا      ۀمعاصر در حوز ۀمحدودیتی که تا پیش از دور

 ـ«د. سخنی عـادي بـدل نشـو   هاي شعري از پویایی بازنمانند و شعر به  فرم  فـرم  اییپوی
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 ـ یعنـی  ؛اسـت  شـدن  زهاتومـاتی  علیه مستمرّ بیان نوعی  ـ و شـاعر  ۀتجرب  ،عـارف  ۀتجرب

این پویایی صورت در ذات خود  .شود که صورتی پویا داردهر میظا زبان در اي گونه به

گذارد که این صورت بـر اثـر کثـرت اسـتعمال      یعنی نمی ؛شدن دارد زهقیام علیه اتوماتی

 ). 380: 1392کدکنی،  (شفیعی» مبتذل شود

زبان در نگاه نوجویانه در بسیاري موارد پیشـرو محسـوب    از آنجا که عرفاي فارسی

گویی در فرم و قالبی غیر از مثنوي به قصد نوجویی نباید امـري غریـب    شوند، قصه می

اي خودکارشدگی درون  هاي رایج ادبیات آشنا بشوند و گونه رمفقتی و«محسوب شود. 

خود  ،اند هایی که کام�ً آشنا و تکراري شده از فرم ادبیات با فاصله گرفتن ،آن رخ بدهد

ینـدگان  وجغرافیـایی و گ  ). گسـتردگی حـوزۀ  64 :1394(برتنس، » کند را دوباره نو می

عامـل   ،هـا  از کهنگـی  هویژه تنوع تجارب در نزد عرفاي نوجو و رمنـد  زبان و به فارسی

آفریننـدگان   ۀاندیش ـوسعت و تنـوع  «هاي روایی در شعر فارسی است.  اصلی تعدد فرم

اي از یکـدیگر   انـدازه  تولد شـعر بـه   ۀها و شرایط گوناگون لحظ ها و مکان شعر در زمان

وجه در   هیچ  کند که به هاي مختلف را ایجاب می و قالب گمتمایز است که وزن و آهن

(رستگار فسایی، » قابل اسارت نیست... فرم یا قالب قراردادي پانزدهیا  چهارده ۀمحدود

در قالب مثنوي و تعدد تجـارب   روایتگريبا توجه به حجم با�ي بنابراین ). 45: 1373

فـرم روایـی    ،هاي بعـدي  شعري تازه که نیازمند فرم روایی متناظر با آن است، در دوره

هاي روایی جدیـد   داده و احتیاج به فرم رفته از دست می خ�ق خود را رفته ۀمثنوي جنب

ده ش ـ ویژه نزد عرفا و شعراي متصوفه احسـاس مـی   د، بهکه انگیزش بیشتري داشته باش

اي خودکارشـدگی درون آن رخ   هاي رایج ادبیات آشنا بشوند و گونـه  رمفقتی و. «است 

خـود را   ،انـد  هایی که کام�ً آشنا و تکـراري شـده   ادبیات با فاصله گرفتن از فرم ،بدهد

چیســت و آیــا بــا تعــاریف  8). امــا روایــت64 :1394(بــرتنس، » کنــد دوبـاره نــو مــی 

 غزل روایی در شعر فارسی را یک روایت شعري نامیـد؟  توان شناسان جدید می روایت

هـاي   بسـیاري از مفـاهیم انسـانی شـکل     ،تشناسان نامداري ماننـد بـار   در نگاه روایت

 ،روایت در اسطوره ...شمارند هاي جهان بی روایت«شوند.  محسوب میمختلف روایت 
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نمـایش   ،کمـدي  ،درام ،تـراژدي  ،تـاریخ  ،حماسه ،داستان کوتاه ،هقص ،حکایت ،افسانه

گـو  و اخبـار و گفـت   ،فکاهی مصور ،سینما ،شده نگاري هاي نقشنقاشی پنجره ،صامت

سرهم بیان  پشت مرتبط، هم یی بهخدادهارمتنی ). اگر در 19: 1394(بارت، » حضور دارد

 ـمـتن  یـک  با  ،دنباشدیگر حالت به از حالتی تغییر وضعیت  ۀدهند نشانو شوند   یروای

 کننـدۀ  خـود القـا   ،رویدادهاي یـک روایـت  و تسلسل  آمدنسرهم  پشتالبته  مواجهیم.

دانست که تغییر وضعیتی از حالتی متعادل  پروپ روایت را متنی می« است.مفهوم زمان 

کنـد. پـروپ ایـن تغییـر      به غیرمتعادل و دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیـان مـی  

شناسی ماننـد جرالـد پـرینس     ). روایت18: 1392(اخوت، » نامد می 9وضعیت را رخداد

و بـر   پـذیرد  عنوان متن روایی می و رویداد در آن رخ داده باشد، بهمتنی را که حداقل د

توانـد   کوتاهی طول روایت و تعداد اندك رخدادهاي آن نمیکه کند  کید میاین نکته تأ

اگـر شـمار   «و حتی آن را به عدم انسـجام بکشـاند.    ضعف یک روایت تلقی شود هنقط

منفـی   تـأثیر انسـجام زمـانی روایـت     بـر ایـن ویژگـی    ،رویدادها به نسبت اندك باشد

معنـادار هـم    مایه یا نمادین یا دیگر مـوارد کـام�ً   گذارد و حتی شاید از نظر درون نمی

ب، واجـد  واقعیت ایـن اسـت کـه روایـت ادبـی و مکتـو       ).70: 1395(پرینس، » باشد

هایی است که دارا بودن یک متن به آن خصوصـیات (فـارغ از صـورت و فـرم      ویژگی

کند. بایـد دانسـت    اشکال می ارائه و کوتاهی یا بلندي آن) اط�ق نام روایت را بر آن بی

صرف مواجه نیستیم و مانند بسـیاري از   ۀبا بیان یک تجرب فقط ،در غزل روایی عرفانی

شاعرانه، راوي با افزودن عناصر دیگر مانند وزن و موسـیقی و   خصوص ثار هنري و بهآ

 رساند که تنها بیان روایت مد نظر نیست و انتقـال  هنري می رنگ پیلحن... ما را به یک 

التذاذ هنري همواره مورد توجه اسـت.   اشناختی دیگر به مخاطب و در نتیجۀعناصر زیب

سایر عناصر ساختاري هنري نظیر  ،تعلیجایی زمانی و فقدان  ع�وه بر جابه 10رنگ پی«

کـه در   ). چنـان 201: 1390(مکاریک، » شود پردازي و تفصی�ت را نیز شامل می حاشیه

هشت بیتی تنها سه یا چهار بیت  غزلیات روایی شاعرانی مانند عراقی، گاه از غزلی مث�ً

شـعري سـروده شـده     رنـگ  پـی آن به اصل تجربه و سایر ابیات براي کمک به تقویت 
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است. اما بایـد بـین عناصـر و اجـزاي مختلـف یـک اثـر هنـري و شـعري، وحـدتی           

  هنري را بنمایاند.  د ایجاد شود که بتواند وحدت تجربۀمن ساختارگرایانه و دستگاه

شود و  تفاوت قائل شدن بین دو مفهومی است که غالباً یکسان دانسته می ،مهم نکتۀ

اي  مندي عبارت است از مجموعه روایت«است.  12گونگی یتو روا 11مندي ها روایت آن

 ).61 :1397 ،ابوت( »بندي دارد مندي درجه روایتهاي روایت و دیگر آنکه  از مشخصه

، بـه  است ده گونگی که براي تمییز یک متن روایی از غیر روایی کافی شمرده ش روایت

بیان علـت رخـداد باشـد؛ امـا در     آنکه الزامی به  شود بی  توالی زمانی رخدادها گفته می

مندي ع�وه بـر تـوالی زمـانی رخـدادهاي روایـت، علیـت هـم شـرط اسـت.           روایت

کـه میـزان آن بسـته بـه      مـدرج گـونگی مفهـومی اسـت     ایتومندي برخ�ف ر ایتور«

). براي مثال 97: 1396(صافی پیرلوجه، » شود پذیري داستان دستخوش نوسان می لیلعت

انـد (ماننـد    وار آمـده  که چندین رخداد در آن مسلسلرا هاي بلندي  توان روایت هم می

داد را در یـک  دو رخ ـ دانست و هم یک بیت کوتاه که فقـط  روایت ۀ شیخ صنعان)قص

  .قاب کوچک گنجانده است

ــود     ــرم ب ــکار ک ــدر ش ــی ان   مرغک

  

  ربــود گربــه فرصــت یافــت او را در  

تواند توانش و ظرفیت بیـان یـک روایـت عرفـانی را در      قالب غزل می ،با این نگاه  

آن است و کوتاهی یا بلنـدي روایـت    شد. مهم مطابقت تجربه و فرم ارائۀخود داشته با

ویـژه رویکـرد    در نقد ادبی جدیـد و بـه  ي در روایت و حتی انسجام آن ندارد. تأثیرآن 

عناصر شعري است، با محتواي خـود   مفهوم انسجام بین همۀرم که معادل گرا، ف ساخت

 ،کام�ً یکی است و درك کلیت شعر بدون حضور فـرم ممکـن نیسـت. در ایـن نگـاه     

و تصور محتوا بدون در نظر گرفتن فرم آن مانند جدایی مفهوم رقص از رقصنده اسـت  

ظروفـی  ما بسیار رایج بـود، صـورت و فـرم م    برخ�ف تصوري که در فرهنگ گذشتۀ

محتواسـت.   ۀدهنـد  شود، بلکه فرم است که شـکل  براي ظرف محتوا در نظر گرفته نمی

هنگ، قافیـه، نحـو،   نـه صـرفاً بازتـاب آن. نواخـت، ضـربا     محتواست و  ۀفرم برسازند«

تند، نه صـرفاً حامـل آن.   گذاري و نظایر آن خالق معنا هس صدایی، دستور زبان، نقطه هم
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در شعر  ویژه )؛ به114: 1396(ایگلتون، » هدد ا را تغییر میها خود معن یک از آنتغییر هر

فـرم از  «رسـند.   شود، فرم و محتوا به کمـال اتحـاد مـی    ادبی محسوب می نۀکه یک گو

 ). پس64: 1391(شفیعی کدکنی، » ناپذیر است شود، جدایی چیزي که محتوا خوانده می

انتقـال نـاگزیر از    اي بـراي  شکل تصور درسـتی نیسـت و هـر تجربـه     بی ۀتصور تجرب

امـا   .ناگزیر از شکل گرفتن است تردید تجربه قبل از انتقال یافتن بی« .مندي است شکل

بایسـت انتقـال یابـد    گیـرد کـه مـی    خود را بیشتر بدان سبب به خود مـی  شکل خاص. 

(ریچـاردز،  » فراگیـر اسـت   ،کنـد کیدي که انتخاب طبیعی بر روي قدرت ارتباطی میأت

تواند  آن در هنر مطابقت داشته باشد، می ۀشکل تجربه با صورت عرض). اگر 19: 1395

فرم هنري موجـب شـود و ایـن اتفـاق در بسـیاري       ۀموفقیت کامل هنرمند را در عرص

متعدد  ۀهاي ارائ هاي متنوع فرم . تجربهاست ده نماي کوتاه عرفانی افتا هاي خصیصه قصه

گـردد و در   ناسب با شـکل خـود مـی   اي به دنبال صورت و فرم مت طلبد و هر تجربه می

در  روایتـی منسـجم   صورتی که هنرمند خ�ق و توانا به این هماهنگی فعلیت ببخشد، 

  بیان مقصود خود را ارائه کرده است.

 یفارسـی فارس ـ  شـعر اگر بر اساس رویکرد ساختگرا بـه تحلیـل غـزل روایـی در     

فانی و فرم غزل وجود دارد، عر ه همخوانی و مطابقتی که بین تجربۀبپردازیم، با توجه ب

 تـأثیر قطعـاً   ،ترند. در بیشـتر مـوارد   هاي روایی به مفهوم کلیت شعري نزدیک این غزل

نگـر بـه شـعر اسـت.      بسیاري وابسته به نگاه کـل  ۀزیباشناختی شعر بر مخاطب تا انداز

ان، همکـار (گـرین و  » . براي خلـق اثـر کلـی   دهی مواد است.. شکل یک شعر، سازمان«

مانند استعاره و موسـیقی   یک از عناصر شاعرانگی متفرق هیچ ،در این نگاه ).89: 1395

 ـبه هـدف اصـلی خـود      تواند انجامد. شعر وقتی می یتنهایی به انفعال نفسانی نم و... به

روانی بر مخاطب  تأثیر عناصر شعري در کنار هم و براي ۀبرسد که هم ـ انفعال نفسانی

  عمل کنند.

گـري بپـردازد، بایـد از    رسی بخواهد در این قالب به روایتزبان فاگویی در  اگر قصه

خود بهره بگیـرد؛ بـه بیـان     ۀغزل براي بازنمایی رخدادهاي عاطفی و ماجراهاي عاشقان
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اي  هاي تعلیمی و حکمی نیست و اگر قرار باشد، شاعري قصه  دیگر، غزل مناسب قصه

ن غیرارجـاعی آن، مجـال   موفق در ایـن قالـب را تجربـه کنـد، فضـاي عـاطفی و زبـا       

زبـان از ایـن    دهد. باید دید عرفـاي فارسـی   گویی در مضامین تعلیمی را به او نمی قصه

اند. بـا بررسـی    هوایی از غزل استفاده کردهو ونه و در بیان چه مضامین و حالقالب چگ

 ۀلب ـهـا بـا درك کـاملی از غ    توان نتیجه گرفـت آن  غزلیات شعراي فارسی می ۀمجموع

را  اند، همـواره غـزل   ، در تعداد محدود ابیاتی که در اختیار داشتهغزلفی در عاطفضاي 

ت تأثرات عاطفی و روحی خود که در اکثر شد ۀنتیج براي بازنمایی رخدادهایی که در

انـد؛   دیـده ا مهی ،گیرد شکل می اومکاشفات عرفانی در ناخودآگاه  ۀموارد ناشی از تجرب

هـاي غـزل فارسـی محسـوب      ترین گونه ی از منسجمها یک آن هاي روایی غزل رو ازاین

داند (کالر،  جاناتان کالر یکی از کارکردهاي داستان را انسجام و یکپارچگی میشود.  می

مـرتبط   14هم آمدن چند کنشسر و پشت 13توالی ،شرط �زم روایت ؛ زیرا)123: 1393

روایت پس از قرار گرفتن در متن شـعري   در واقع،به هم و غیرتصادفی در زمان است. 

نحوي وحدت و یکپارچگی عوامل شعري را ایجاد یا تقویت کنـد. روایـت کـه     به دبای

تسلسل و تـوالی رویـدادها در بسـتر زمـان شـرط اصـلی آن اسـت، موجـب تقویـت          

هـاي  منـدي غـزل   سـاخت «شـود.   عنوان یک کل شعري می یکپارچگی و وحدت آن به

توان غزل روایی گفت، بهتـر نمایـان شـده     ویژه در نوعی از غزل که به آن می عارفانه به

  ). 4: 1390(طاهري، » است

هــا و کســب  ریاضــت ۀکــه در نتیجــدر زبــان فارســی بســیاري از عرفــاي شــاعر 

احـوال و   ،شـدند و عرفـانی مـی  شـهودي  هـاي عمیـق    مستعد تجربه ،هاي �زم آمادگی

ی یهـا به شـکل روایـت   ،شد ها کشف می این تجارب بر آن ۀر نتیجکه درا رخدادهایی 

یافتنـد. در بسـیاري    تر از غزل نمی که براي نظم آن قالبی مناسبکردند بندي میصورت

 يهـا  فضاي مکاشفه تأثیر تحتخوریم که  برمی هاي فارسی به روایت هاي روایی غزل از 

بیـان ایـن     توانست در زبـانی غیرارجـاعی و مناسـب    میعارف  ،شخصی در ناخودآگاه

د. بـار عـاطفی و زبـان    بگـذار را کنـار   حسیهاي عوالم بسیاري از محدودیتتجارب، 
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هـا   آنرخداد  دلیل بهدهد که  غیرارجاعی در غزل، توان بازنمایی روایاتی را به عارف می

کنـد،   قلبش تجلی مـی یت تصاویري که در عالم مثال بر در فضاي ناخودآگاهی او و رؤ

  جز در بیان رمزي و نمادین قابل انتقال به غیر نیست.

گویی و  هاي مبتنی بر دانش خود به قصه هرگاه عارف براي تعلیم و آموزش دریافت

یـاتش نامحـدود اسـت، بـه او     ببیان تمثی�ت روایی روي آورد، قالب مثنوي که تعداد ا

کنـد و   فایت مـی دهد و همان براي او ک می هاي عق�نیِ مد نظرش را مجال انتقال آموزه

انگیزد کـه   عاطفی عارف آنچنان او را برمیحا�ت  اما هنگامی که تر است؛ بلکه مناسب

هـاي شـهودي خـود در زبـانی غیرارجـاعی و عـاطفی        اي جز بیان روایی دریافت چاره

ایشـان در دو  اغلـب  «تر و کاراتر خواهد بود.  یابد، قالب غزل قطعاً براي او مناسب نمی

ي و شخصی در زبـان  هودهاي ش یکی بیان تجربه اند. هادبی دست به خ�قیت زد قلمرو

ها و افکار در قالب حکایـات   گزیند و دیگري بیان اندیشهنمادین که قالب غزل را برمی

 ). 274 :1389 ،فتوحی» (تمثیلی

  تا پیش از فخرالدین عراقیعرفانی  غزل روایی. 2ـ2

 داریـم، فارسـی   غزلِقالب  منشأگویی در غزل بسته به نگاهی که به  هاي قصهسرچشمه

قالب غزل را پژوهشگران گروهی  ،سرایی در زبان فارسی در تاریخ غزل شود. میتعیین 

 داننـد کـه شـاعر معمـو�ً    فارسی یا عربی میقصاید ابتدایی  �تتغزشده از اي جدا تکه

ابیـاتی را  در آن و  داده قـرار مـی   هشروع قصیددر  مدح یا مقصود اصلی،پیش از شروع 

آورده  مییا رخدادهاي طبیعی ماجراهاي عاشقی خود  ورزي و عشقروزگار در ستایش 

شـک اسـتفاده از    بـی « وجود داشـت.  گینوگ از روایت هایی وبیش شکل کمها  که در آن

گونه موارد اسـت و   خوذ از روش اعراب در اینعار غنایی در آغاز قصاید مدحی، مأاش

نظـر    اند. ولـی چنـین بـه    آنان نسیب یا تشبیب نیز گفته ۀهمین دلیل تغزل را به شیو به

شـده کـه در آغـاز     نسیب یا تشبیب به اشعاري اط�ق مـی  ،رسد که در شعر فارسی می

اشـعاري   ۀل ویـژ و معشوق باشد و نام تغز  عت یا میقصاید آمده و گویاي اوصاف طبی

» عاشقانه را با وصف معشوق یا بدون آن بیان کندبوده است که در آغاز قصاید مفاهیم 
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غـزل را قـالبی مسـتقل از قصـیده      ،دیگـر پژوهشـگران   ۀدسـت ). 562: 1370 (صبوري،

فارسـی دري  بـه زبـان   شعر هاي سرایش  سال نخستیناز  ،هر قالبیدانند که جدا از  می

تغـزل ابتـداي   چه مشابهاتی بین اندك از آن وجود داشته است و اگرچند هرهایی نمونه

اند، اما به هـر   ثر پذیرفتهو تأ تأثیری وجود دارد و در مواردي از هم قصاید و غزل فارس

مسـلمّ اسـت در   « اند. ها در کنار هم وجود داشته تاند که تا مد حال دو مفهوم جداگانه

که ما معتقدیم غزل به مـوازات  شود. این است آثار قدما اشعاري به شکل غزل دیده می

قصیده) از دیرباز نوعی شعر بوده است، هرچند به عللی... رواج نداشـته اسـت.   ل (تغز

» فراوان داشته اسـت  تأثیرل در پیدایی و تحول غزل تغز کهبا وجود این باید اذعان کرد 

 ). 42: 1362(شمیسا، 

اگر تحلیل اول را که شبلی نعمانی، احمد آتش و برخی محققان خارجی و انـدکی   

گونگی در غـزل   هاي روایت بپذیریم، اولین نمونه ایرانی به آن اعتقاد دارند انپژوهشگر

 شـود کـه اگرچـه شـکل کـاملی از      رودکی دیده مـی  ۀفارسی در برخی تغز�ت بازماند

هـاي   نمونـه اي کوتاه هم نیست. قطعـاً   خالی از بیان قصهها وجود ندارد،  روایت در آن

فرخـی سیسـتانی و منـوچهري    روایی را بایـد در ابتـداي قصـاید    ت تغز�این تر  کامل

و  یها از رخدادهاي طبیع ـ که توصیفات آن جو کردو جست پنجدامغانی در ابتداي قرن 

و  کند ورزي او می یا گریه بر بقایاي منزل معشوق، شاعر را وادار به روایت دوران عشق

ید در همین ابعاد روایی تغـز�ت  و غزل را با تغزلهاي ساختاري  اصو�ً یکی از تفاوت

با غزل ممکن است در آن باشد کـه اولـی بیشـتر روایـی و      تغزلتفاوت دیگر «بدانیم. 

سـرایی ماننـد فرخـی     ). شـعراي قصـیده  33: 1384(عبادیان، » ستایشی است تا عاطفی

بیت یک قصیده را به بیان روایتی غالبـاً بـا مضـمونی عاشـقانه      دهگاه بیش از  سیستانی

  دادند:   تصاص میاخ

  وار شیفتـــه  و نژند من و من یار برفت

 

 ارــــــی رفتن داغ و درد با رفتم باغ به  

  یــهم نشست  می به من با که مقام بدان  

  

 ارـــــبه روزگار به و خزان روزگار به  

 بـاغ  و کـرده  مقام نرگس و دیدم بنفشه  

  

ــنگ هزار صد چو خوبی ز گشته دو بدین     ارـ
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 گـروه  گـروه  جایگـه  هر به بنفشه شده

  

 ارــقط ارــقط او گرد بر نرگس یدهـکش  

یـم  برده مشک ز من بت زلف چو یکی    نس

  

 ...خمار گرفته  می ز من بت چشم چو دگر  

شـعر فارسـی، اول   ورود اصط�حات و مضامین عرفانی در از آنجا که این وجود با   

رسـد بـراي    سنایی به شکل جدي مجال حضور یافته است، بـه نظـر مـی    دیوانبار در 

باید به دیوان همین شاعر رجـوع کنـیم.   غزل عرفانی روایت در هاي  تعیین اولین نمونه

مداري نیز  سمت تجربه آن را به ،که عوالم معنوي غزل را دگرگون کردسنایی غیر از این«

یست خود را در رابطه با معشوق آسمانی ز ۀتجرب ،اي که شاعر عارف گونه به ،داد سوق

 صـورت  بـه ها کـه بـه هنگـام کشـف و شـهود عرفـانی       این نوع از غزل .کردمطرح می

 ـ   متکی بـودن آن  دلیل به ،گشت ناخودآگاه بر زبان شاعر جایی می  ،واحـد  ۀهـا بـر تجرب

گرفت و پیوند مرئی و نامرئی بین عناصـر زبـانی و   گانه به خود مییساختاري متحد و 

 ـ4: 1390(طـاهري،  » گشت معنوي شعر برقرار می زیـر یکـی از ایـن غزلیـات      ۀ). نمون

  کند: آن روایتی را بیان می مدار سنایی است که در تجربه

  گذشـت  مـا  بـر  چون دوش دلبر چشم، از سرگران

  

    

  ت...گذش عمدا از من بر چون غم ز کردم خون اشک      

 )833: 1388، غزنوي (سنایی

بـه  پیشـرو  در عـالم عرفـان    غـزل روایـی  در پیدایی سنایی تا حدودي  ،هر حالبه 

در خـود   و شـهودهاي عرفـانی  روایت تجـارب  بیان در را او  توان آید و می حساب می

اندك و  او هاي روایی چند تعداد غزلهر دانست؛از فضل تقدم برخوردار  ،فارسی غزل

 .پختگی کافی نرسیده اسـت  ۀدرجهنوز به  غزلیاتشروایی در شمار  کمهاي  غزل ینهم

در  .طور کامل روایت داستانی را به عهده دارد ل بهغز 12 ،غزل سنایی 408از مجموع «

 و نسـب  فیشر» (روایت داستانی صورت گرفته است ،تعدادي از ابیاتدر  ،غزل نیز 7

 ـاي کـه در سـرودن مثنـوي تعلیمـی      سنایی با تجربه شاید). 280: 1392، یکرم  لإحدیق

در قالـب مثنـوي    کوتـاه و بلنـد  هاي  قصهمضامین عرفانی را با در آن  کهداشته  الحقیقه 

 فقـط در قالـب غـزل را   هایی از تجارب خود  بخشاین بار منظوم کردن  ،سروده است
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رو بسیاري از عناصر روایـی ماننـد    از همین ؛عنوان تفننی شعري در نظر داشته است به

نسبت به (البته رها و نسنجیده  یسنایی به شکلهاي  قصه ـ و شخصیت در غزل رنگ پی

 ) در قالب یک روایت منظـوم کوتـاه  بعدي مانند عطار و مو�ناشعراي  مشابههاي  نمونه

ابتـدایی   ،هاي او از نظـر برخـورداري از عناصـر داسـتان     داستان غزل. «آورده شده است

  ). 280همان: » (هستند

هاي مکاشفه و شـهود   گر لحظهبه مضامین عرفانی که فقط روایت منحصر غزل روایی

این غزلیـات روایـی در    هاي عاشقانۀ شود و نمونه نمی عارف با معبود (معشوق) باشد،

سرایی ندارنـد، قابـل توجـه و نیازمنـد پژوهشـی       شعراي دیگري که شهرتی به عارفانه

نی با توجه به اینکه غـزل قالـب   عرفاغیر غزل روایییا تعداد اندك تر است. اما گو جامع

شـهودي   هاي تحریک عاطفی شدید و بیان تجـارب  شعر عاطفی است و تنها در لحظه

ایی پیـدا  عارف را نشـان دهـد، کـار    گر ثر عاطفی من تجربهتواند عمق تأ که مثنوي نمی

عرفانی در غزل به یک سنت بدل نشده اسـت و  گري مضامین غیر. بنابراین روایتکند می

یا بـه تفـنن سـروده شـده یـا       ،دهایی از آن در بین شعراي دیگر وجود دار مونهاگرچه ن

آوردن قصـه در غـزل در بـین    . «اسـت  تـه  عرفانی شکل گرف هاي روایی غزل تأثیر تحت

خاقـانی هـم    ،براي مثال عبدالرزاق اصفهانی چهار قصه ؛سایر شعرا نیز بسیار نادر است

: در غزلی با مطلع زیر یـک قصـه آورده اسـت   نظامی نیز  .ندا هچهار قصه در غزل آورد

» مـن زو بـه صـواب آمـده بـود      ۀرويِ من از مشک نقاب آمده بود/ کار آشفت دوش مه

  ). 46: 1388(گراوند، 

اول بار در دیوان اشعار عطار نیشـابوري   ،عرفانی روایی  غزل ۀافته و پختی  شکل قوام

را  خود یا پیري فرضیشرح ماجراهاي این غزلیات  ۀدر هم تقریباً شاعر شود. یافت می

کند.  ، روایت میاست ده ل شائ(ترسابچه) ن دختر ترسای همچون دیدار با شخصیت که به

سـیر  نحـوي از   بـه  نامـه  مصـیبت و  الطیـر   منطـق  ،نامه الهی ۀگان هاي سه که در مثنوي او

هـاي   پـردازي  بار در صـحنه   این ،دهد خبر میخود داستان یا قهرمانان قهرمان استع�یی 

 يپیـر ظاهرالصـ�ح بـا دختـر    یـک  خود را در روایت دیدار  شهوديتجارب  ،تر کوتاه
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 ۀز قصی دیگر اصورتساخت و  ژرف ،کند که در بسیاري مواردبیان می زیبارو و کافرنما

هاي جـامع و   اصلی داستان ۀمای مضمون« .است الطیر  منطق خود در مثنويشیخ صنعان 

هـاي عطـار و نیـز     و نیـز بسـیاري از غـزل    نامـه  مصیبتو  الطیر  منطقهاي  اصلی کتاب

دیدار با خویشتن خویش  ،هاي مختلفهاي عطار در گونه هاي متعددي از مثنوي تمثیل

رفـان قـرن   عاطور که مورد توجه دیگر  دهد که این موضوع هماناست و این نشان می

  ).88: 1390(پورنامداریان، » ار نیز بوده استعطذهن  ۀاز اشتغا�ت برجست ،ششم بوده

  کـرد  جـانم  و دل قصد ناگه اي ترسابچه

  

  کـرد  جهـانم  رسواي زلفش سر سوداي  

  دارد جان سر بر دل دارد نشان هرکه زو  

  

  ...کـرد  آنـم  از دیوانـه  دارد آن ترسابچه  

  )159ـ158: 1368(عطار،       

شویم، با ایـن   اصلی مواجه می رنگ پیعطار با همین  هاي روایی غزل تقریباً در همۀ

 ها ها و توصیف پردازي کند و بعضی صحنه تفاوت که گاه جاي برخی اشخاص تغییر می

شـب یـا سـحرگاهی بـا یـک       هکه شخصیت اصلی در نیم ـشود. این اندکی دستکاري می

توجه به ظواهر شرعی در مکانی مقدس ماننـد مسـجد یـا صـومعه دیـدار       بی ،معشوق

ظاهرات شریعت یـا طریقـت دعـوت    تاو را به خروج از  ،نوشی ابکند و بعد از شر می

گـر بخـواهیم ویژگـی خـاص     کند، طرح اصلی بیشتر غزلیات روایی عطار است و ا می

هاي مو�نا برشماریم، همین نداشتن تنـوع   گونه غزلیات عطار را در مقایسه با نمونه این

  هاست. ریختی بیشتر آن در طرح قصه و یک

هـاي   در مضمون و شـیوه بیشتري  تنوعمو�نا از  هایی روایی غزلر ساختا ،در مقابل

گونـه کـه    همـین  .برخوردار اسـت آن در غزلیات عطار هاي نسبت به نمونهگري روایت

تقریبـاً   ،غزلیات عطارهاي  ۀقصدر  رنگ پیپیشرفت روند  وها  صحنهدر بررسی  ،گفتیم

روحـی مو�نـا بـه تعـدد و     تجـارب  و تنـوع  امـا عمـق    ،رسـیم به یک شکل ثابت می

تنهـا امتیـاز   . «گویی مو�نا در غزل منجر شده است هاي قصه شیوهمضمون و گونی  هگون

فقـط دو   ،هـاي رمـزي را آورده اسـت    قصه هاست که عموماً تنوع قصه ،عطار برمو�نا 

تـه  هاي تمثیلـی بهـره گرف   هاي مختلف قصه که مو�نا از گونه درحالی ؛تمثیلی دارد ۀقص
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). بـه  46: 1388(گراوند، » دارد يتنوع موضوعی بیشتر وي نیزهاي رمزي  و قصه است 

عناصر روایی نسبت بـه  پیوند بین روند تکاملی  ،مو�نا هاي روایی غزلدر رسد  نظر می

مو�نا  هاي روایی غزلکه در بحث از عناصر روایی به این تحول در  شوددیده می عطار

خـوریم   زیر برمی هایی مانند نمونۀ و�نا هم به غزلمزي مپردازیم. البته در غزلیات ر می

هاي عطار دارد؛ هرچند تحرك  که شباهت بسیاري با عناصر روایی یا توصیفات روایت

  مو�نا چشمگیرتر است: هاي روایی غزلو پویایی در تصاویر 

  قبـا  یـک  خیـزان  و افتان ما جانان آن دوش

  

  صـفا  صـرف  از پر جامی یکی با آمد مست  

  بود مست مست زانک ره ره ریخت می  می جام  

  

  ...پا کوفت می او پیش و مست گشت می ره خاك  

  )57: 1393مولوي، (    

  فخرالدین عراقی هایی روایی غزل. 3ـ2

ها از این منظـر قابـل بررسـی بـه نظـر       ن غزلیات آ ۀاز دیگر شعراي عرفانی که مجموع

عراقی  دیوانغزل که در چاپ نفیسی از  305. از تعداد است رسد، فخرالدین عراقی می

وجود دارد که البته نسـبت بـه تعـداد نسـبتاً انـدك       غزل روایی 21 موجود است، فقط

گـویی شـاعران    غزلیات او، ارزشمند و گویاي توجه نسبی عراقی یا تبدیل شـدن قصـه  

یکی از غزلیات روایی عراقـی   ،دار است. در زیر عارف در قالب غزل به یک سنت ادامه

  رسد: روحانی او به نظر می اي هتجرب  او بیان ها آنکنیم که همچون اکثر  را مشاهده می

  دسـت  در قدحی ساقی، آمد، برون پرده از

  

  بشکسـت  ما توبۀ هم بدرید، ما ۀپرد هم  

ــود   ــا، رخ بنم ــتیم زیب ــه گش ــیدا هم   ش

  

  بنشسـت  ما بر مدآ ما از نماند هیچ چون  

  برخاسـت  ما دل از بند بگشاد گرهی زلفش  

  

  بست زلفش سر وندر برداشت جهان ز دل جان  

  حیـران  همـه  مانـدیم  زلفـش  سر دام در  

  

  ...سرمست همه گشتیم لعلش می جام وز  

  )147: 1375(عراقی،   

بررسـی کـردیم،   تا عراقـی  را در قالب غزل گویی عرفا  حال که تحول تاریخی قصه

ها در این قالب را هم نشان دهیم. البته دیوان و مجموعـه   گویی آن قصهبهتر است میزان 

ابـل  غزلیات برخی از این شعراي عرفـانی همچنـان نیازمنـد یـک تصـحیح انتقـادي ق      
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دیگـري   منتسب به شاعري ممکن است در نسخۀ لیاتاعتمادتر است و گاهی تعداد غز

ا تا آنجا کـه مقـدور   یم باشد، امآور یین میر است، کمی متفاوت با آنچه در پات که منقحّ

ایم میزان کمی تمایل شعراي عرفـانی   تر سعی کرده هاي انتقادي رایج چاپ بود با مطالعۀ

  گویی در قالب غزل نشان دهیم: تا قرن هفت را به قصه

  عراقی  مو�نا  عطار  سنایی  شاعر

  305  3200  872  408  کل غزلیات دیوان

  21  91  61  13  دیوان هاي روایی غزل

  %88/6  %84/2  %11/7  %18/3  گویی نسبت به کل غزل درصد قصه

عرفـانی را در   غزل رواییهاي آنجا که اولین نمونهاز  توان دریافت از جدول با� می

. گویـا در  ها را ندیده گرفت توان آنها اندك است و می تعداد آن ،بینیم ی مییسنا دیوان

. امـا تعـداد   است ده سنت ادبی تبدیل نشگویی در غزل به یک  سنایی هنوز قصهدوران 

هـاي   اي است که او را همچنـان کـه بـا توجـه بـه مثنـوي       گونه غزلیات روایی عطار به

گـوي عـالم عرفـانی دانسـت، بیشـترین درصـد        تـوان شـهرزاد قصـه    می اش چهارگانه

ده اختصـاص دا خـود  گویی در غزل را در ادبیات عرفانی تا پیش از قرن هفت بـه   قصه

تـري در مقایسـه بـا عطـار دارد،      بیشـتر و متنـوع   هاي روایـی  غزلو�نا اگرچه . ماست 

شـعراي   ،. در ایـن بـین  اسـت  ده گویی کر تر قصهدرمجموع غزلیاتش نسبت به عطار کم

هـاي   اند، در مقایسه با عطـار در رده  سرایی عرفانی شهره  عارفی مانند عراقی که به غزل

توان به معنـاي مصـطلح،    ز غزلیات سعدي را نمیگیرند. اگرچه بسیاري ا بعدتر قرار می

سـعدي در غـزل از    دهـد  غزلیات او نشان می ۀبر مجموعغزلی عرفانی دانست، تحقیق 

 ۀغزل (در نسخ 701مجموع که در  طوري ، بهاست ده بسیاري بر ۀگویی بهر هظرفیت قص

قابـل بازیـابی اسـت و ایـن یعنـی حـدود        غزل روایـی  89ذکاءالملک فروغی) حدود 

ي سـعدي فقـط   روایتگـر هنـر  «نیست.  عناصر رواییغزلیات سعدي خالی از  69/12%

نیـز مشـاهده    اش یدر غزلیات روایرا بلکه اثر آن  ،نیست بوستانو  گلستانمنحصر در 

ها گاهی در کل یک غزل نمود دارند و گـاهی فقـط چنـد بیـت از     روایتاین  .کنیم یم

 کلیـات موجـود در   غـزل  701درمجمـوع از میـان    .نـد ا هرا به خود اختصاص دادغزل 
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هفـتم کـل    یـک  شود که این نسـبت تقریبـاً   روایت مشاهده می ـ غزل 89تعداد  ،سعدي

  ). 315 :1395ران، و همکا فر وحدانی» (گیرد می غزلیات را در بر

 هاي رمزي در غزلیات عراقی قصه. 4ـ2

هـا در   کـه عـ�وه بـر عـدم امکـان رخـداد آن      است هایی  هاي رمزي قصه مراد از قصه

. است ده که شاعر در پس صورت و ظاهر قصه ارائه کر دارندواقعیت، مقصود متفاوتی 

هایی است کـه حاصـل مشـاهدات و     قصه ،هاي رمزي تلقی این نوشتار از رمز و قصه«

اي  نـه یدر واقـع آی ، گـردد  احوالی که بیان میها اشیا و  مکاشفات عرفانی هستند و در آن

کنـد و هـرکس بـه تناسـب فهـم خـود چیـزي از آن         است که آن عوالم را منعکس می

روحـانی   اي هیا و بیانگر واقع ـؤها داراي حالتی شبیه به ر این گونه قصه .کند دریافت می

یید و بیـان  تأی که نه به قصد های ). قصه126 :1388 ،گراوند( »عرفانی هستند ۀیا مکاشف

د. بیـان  نآی د و نه براي قصد زینت و آرایش سخن به کار مینشو گرفته می تمثیل به کار

و عمـق   است ده وس رخ دارمزي، بیان رخدادي است که در عالمی غیر از عوالم محس

گر از آن وقایع، او را ناگزیر از بیان آن به شکل رمزي کرده است تا  ثر تجربهو تأ  تجربه

سخن حقایق  ۀمایموضوع و  وقتیویژه  به« را در جو روحانی خود قرار دهد؛ش مخاطب

 ،و الهیات و هیجانات و عواطف روحی ناب و شخصی اسـت  عرفانمتعالی مربوط به 

تقرب به کیفیت احـوال   ۀکمک به امر شناسایی و وسیل اصلی و مهم صور خیال ۀوظیف

 معمـولی  و سـاده  زبان با بیانش که معنایی موضوع اساییشن .روحانی صاحب اثر است

 »میسـر اسـت  نااش بـراي همگـان   اممکن و احوالی روحانی که تجربـه ن بلکه و دشوار

هـا در ناخودآگـاه ضـمیر     از آنجا که رخدادهاي ایـن قصـه   ).37 :1389 ،پورنامداریان(

ها بایـد داشـت متفـاوت     کند، انتظاري که در برخورد با این قصه عارف بر او تجلی می

پردازي ساده و سـطحی از کلمـات و بیـان شـاعر و مطابقـت کامـل        است. انتظار معنی

 گر نشـناختن جـو  هـا، تـوقعی اسـت کـه نشـان      خارجی آن ازاي هاي زبانی با مابه نشانه

ها در سطح معنی حقیقی کلمات و  این داستان«هاي رمزي است.  ی حاکم بر قصهانروح

 .نمایـد  معنا مـی  مبهم و بی ،ي و محسوسجهان ماددر  هاي عادي ما در ارتباط با تجربه
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مکان تجاربی روحانی که در ابدون قبول  ،عالم مثال یا طبدون در نظر گرفتن عالم وسی

 سـواي و بـا عضـو ادراکـی     ،افتداتفاق می حسعالم  ورايدر مکانی ما حالت خلسه و

بینـی  تفکـر و جهـان   ۀشود و بدون آشنایی با زمین ـو حواس ادراك و مشاهده می عقل

 ـ  مینه معنی دارند و نه ها این داستان ،اند ها را پرداخته کسانی که این داستان  یتـوان علت

و نه گشودن رمزها و پی بردن از ظـاهر   ،ذکر کردها  و مبهم آن رمزآمیزموجه براي بیان 

  ). 267 :همان( »ها ممکن است و حقیقت آن باطنو مجاز به 

هـاي   را که شخصیت یهای توان قصه البته با اندکی تسامح و تساهل در این نگاه، می

کـه   شـوند، از آنجـا   انتزاعی مانند دل، خیال و... کنشگران اصـلی قصـه محسـوب مـی    

زي بـه حسـاب   هاي رم دادنی نیست، قصه محسوس رخها جز در عوالم غیر حوادث آن

  مانند غزل زیر از عراقی که شخصیت اصلی دل عارف است: آورد؛

ــن دل ــا م ــت ب ــی دوش خیال ــت م   :گف

  

ــه   ــن ک ــرا درد ای ــان م ــه درم   دارد؟ ک

ــب   ــیرین ل ــو ش ــا ت ــن ز: گفت ــرس م   پ

  

  دارد؟ کـه  کـان : بگـویم  تـو  بـا  مـن  کـه   

  اســت وصــل روز فــردا: کــه گفتــی مــرا  

  

ــد   ــتن امیـ ــدان زیسـ ــه چنـ   دارد؟... کـ

  )176: 1375(عراقی،    

شود  هاي رمزي محسوب می شعراي عرفانی از نوع قصه هاي روایی غزل تمام اًتقریب

و حتی افرادي  تري وجود دارد که در آن در پس رخدادهاي ظاهري معناي باطنی ژرف

اند، معمو�ً قصـدي   الهی اشاره کرده يهاي پیامبران و اولیا مانند مو�نا که گاه به داستان

 ویل کرد. ها را تأ د آناند و بای جز صورت ظاهري قصه داشته

  عراقی هاي روایی غزلعناصر روایی در . 5ـ2

شوند که امکـان رخـداد    هاي رمزي محسوب می عرفانی قصه هاي روایی غزلبسیاري از 

عناصر روایی در  ۀها در عالم محسوسات میسر نیست و از همین رو، توقع حضور هم آن

  تک عناصر بوطیقاي قصـه  ویژه اینکه تطبیق تک به ها انتظاري دور از ذهن است؛ ن قصهای

هـا محصـول    اسـت. ایـن قصـه    ها امري نـاممکن  هاي جدید با عناصر روایی آن  و داستان

مدرن است و براي هاي مدرن و حتی پیش از  ذهنیت و دنیایی متفاوت با آنچه در داستان
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جدیـد سـود بـرد،    هاي  توان از برخی اصط�حات روایی در دوره چه میها اگر بررسی آن

 ،هـاي جدیـد     بـر مبنـاي نظریـه    هاي روایـی  غزلدر  عناصر روایت تحلیل و تحمیل همۀ

تصوري است که نه ممکن است و نه مطلوب. اما براي بررسی و نشـان دادن شـگردهاي   

  ها هستیم.  بندي اجزاي روایت در آن روایی این غزلیات روایی ناگزیر از طبقه

  غزل رواییدر   شخصیت. 1ـ5ـ2

منظورمـان   ،وییمگ ـ هـا در روایـت سـخن مـی     گامی که از شخصیتهن«درست است 

). امـا بسـته بـه نـوع قصـه،      198 :1395 ،کـوري ( »اسـت هـاي کـنش داسـتان     عامل

هاي رمزي که معمو�ً  مث�ً در قصه تواند تعیین و در قصه به کار رود؛ ها می شخصیت

دهـد، حضـور برخـی     یت تمام داستان را به خود اختصاص میاروایت مکاشفه و رو

امـري  ها مانند عاشق (عارف) و معشوق (معبود) امري گریزناپذیر اسـت و   شخصیت

بـر   بت ترسابچه یا صـنم سـیم   صورت بهشود. هرچند این معشوق  ثابت محسوب می

پویایی و تحرك  ،هایی است که حضور او به قصه و... متجلی شود، یکی از شخصیت

فـروش یـا بـت     ها مانند همین صنم باده برخی شخصیت ،بخشد. از سویی خاصی می

افـراد مقـیم خرابـات یـا     شود و شخصیت  هاي اصلی محسوب می ترسا از شخصیت

 تـأثیر  ۀدرجهاي رمزي مفید است،  هدردکشان اگرچه حضورشان در ساختار کلی قص

رسـد   هاي اصلی عاشق و معشوق نیست. به نظر می شخصیت ۀانداز ها به و اهمیت آن

گـویی   هاي روایی مانند مثنوي و غزل در قصـه  هایی که بین برخی فرم یکی از تفاوت

هاي قصه اسـت. مـث�ً    حضور یا عدم حضور برخی از شخصیتعرفانی وجود دارد، 

گـذار و معمـو�ً   تأثیرهـاي   که یکـی از شخصـیت   ،ن) یا نفسشخصیت ابلیس (شیطا

 ـ  ؛هاي عرفانی سنایی، عطار و مو�نـا و... اسـت   ضدقهرمان در مثنوي اً ایـن  امـا تقریب

ها دنبال کـرد (جـز در غـزل     آن هاي روایی یک از غزل توان در هیچ شخصیت را نمی

شنویم).  منتسب به سنایی که اسرار هبوط شیطان از درگاه الهی را از زبان خودش می

ثر در انتخـاب و معرفـی   گـویی یکـی از عوامـل مـؤ     و قالب قصـه  بنابراین نوع قصه

 صـورت  بـدین  تـوان   را می غزل رواییهاي  آید. شخصیت ها به حساب می شخصیت

  بندي کرد: تقسیم
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  عاشق (عارف). 1ـ1ـ5ـ2

گري  منِ عارف تجربه ،عرفانی هاي روایی هاي اصلی غزل ترین شخصیت یکی از اصلی

و در  ده کشف و شهود رسی حلۀبه مر ،سلوك و گذراندن مقدماتیاست که پس از سیرو

. البتـه از  است ده هاي گوناگون او نائل آم این مرحله به تشرفّ دیدار با معشوق و جلوه

یت عارف است و ماجراي داستان از زبان خود ؤهاي رمزي شرح ر بیشتر قصهآنجا که 

یکـی از کنشـگران    شود، غالباً راوي آن روایت، همان عاشقی است کـه   او بازنمایی می

گـو بـا معشـوق،    و هایی مانند دیدن، به دنبال یار رفتن، گفت اصلی قصه است که کنش

  دهد. نوشی و... را انجام می شراب

  معشوق (معبود). 2ـ1ـ5ـ2

رمزي شخصیت معشوق یا معبود بـا   ۀقص ـ ها در هر غزل ترین شخصیت یکی از اصلی

کنـد. در   تجلیات آن یا توصیفات شـاعرانه گونـاگونی اسـت کـه راوي از آن مـی      همۀ

از او » او«شود و بـا ضـمیر    مستقیمی نمی ۀها به نام یا هویت او اص�ً اشار تعدادي قصه

ها و جایگـاه او در سـاختار    آنکه نیازمند وصف راوي باشیم، از کنش شود، اما بی یاد می

ولی برداشت ما از  ،شود یت گاهی توصیف میشخص« توان او را شناسایی کرد. غزل می

در مواردي ). 199 :1395 ،کوري( »ها و رویدادهاست آن اغلب وابسته به توصیف کنش

 طـور  بـه اش  هم با صفات بیشتري سعی در معرفی بیشتر او با توصـیف ظـواهر دلبرانـه   

که بخش مهمی از تمام قصه به توصـیف همـین     طوري به ؛کند مفصل او را توصیف می

  گذرد: صفات او می

  شکرستانی شوخی، شنگی، اي، ترسابچه

  

  مســلمانی گمــراه او زلــف خــم هــر در  

  عقلـی  هر زده حیرت او جمال و حسن از  

  

  جـانی  هـر  شـده  والـه  او د�ل و ناز وز  

  دل هـزاران  آشـفته  شـکرریزش  لعـل  بر  

  

  ...جـانی  هـر  آویخته د�ویزش زلف وز  

  )290: 1375(عراقی،     

  پیر (راهنما). 3ـ1ـ5ـ2

کننـده و   هاي رمزي که هدایت خصوص در قصه به ،هاي اثرگذار یکی دیگر از شخصیت

خرابـات اسـت، شخصـیت پیـر و     او به میکـده یـا    ۀعاشق و رسانندبیدارگر شخصیت 
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ر که معمو�ً از ناتمامی عاشـق و راوي (شخصـیت اصـلی) آگـاه اسـت،      یست. پراهنما

ش و تعلقـات  ۀکردن هم گیرد و عاشق را به فدا توجه به ظواهر شریعت را به چیزي نمی

او را از مسجد یا صـومعه بـه خرابـات و     ،کند و در پایان پا زدن به آن دعوت می پشت

   کند. میکده دعوت می

  دوش میکـــده بـــه گـــذري کـــردم

  

ــبحه   ــه س ــف ب ــجاده و ک ــر س   دوش ب

ــري   ــه پیــ ــد بــ ــات از درآمــ   خرابــ

  

ــین   ــا کـ ــد جـ ــروش زرق، نخرنـ   مفـ

  بســـــتان پیالـــــه بـــــده، تســـــبیح  

  

  درپـــوش... پـــ�س و بنـــه خرقـــه  

  )218همان: (      

  کشان دردي. 4ـ1ـ5ـ2

کنـیم،   مـزي مشـاهده مـی   هاي ر ها را در قصه هایی که گاه حضور آن شخصیتیکی از 

هـاي اصـلی    یتشخص ـ هاست کـه اگرچـه جـزء    کشان و... یا حداقل یکی از آن دردي

  ند:نک عنوان کنشگر ایفاي نقش می گاه بهشوند،  محسوب نمی

  نبـود  بـار  مـرا  دوش شـدم  خرابـات  به

  

  نشـنود  کـس  من ز فریاد و نعره زدم می  

  بیـدار  فروشـان  بـاده  از کـس  هـیچ  نبد یا  

  

  نگشود در کسم هیچ کسی هیچ از خود یا  

 بـیش  یـا  کم یا شب ز نیم یک که چون  

  برفــــــــــــــــــــــــــــــــت

  بنمود رخ و سر کرد برون غرفه از رندي  

  )196همان: (   

  گوو گفت. 2ـ5ـ2

با توجه به کوتاه بودن ابیات از راه مستقیم  هاي روایی غزلپردازي معمو�ً در  شخصیت

هـا انجـام    گـوي بـین شخصـیت   و ها و یا گفت گیرد، بلکه یا از طریق کنش صورت نمی

شـود،   یـک قصـه کوتـاه محسـوب مـی      ۀبرنـد  اینکه گاه تنها پـیش گیرد و ع�وه بر  می

ها  بازشناسیم. در برخی قصه یمتوان گوها میو �ي همین گفت هها را تنها از �ب شخصیت

هاي اصلی قصه نیست و  گوي بین شخصیتو بیشتر یا حتی تمام قصه، چیزي جز گفت

عراقـی   دیـوان غـزل روایـی در    نهُشود. در  محسوب می» محور کنش«قصه  ،اصط�ح به

غـزل   سـیزده کـه در   حالیدهد، در نحوي رخ می اي داستان بهه گو بین شخصیتو گفت
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  شود. ها حادث نمی نین آبگویی و دیگر گفت

ــا دوش ــمع ب ــتم ش ــر از گف ــوز س   س

  

  گــریم مــی یــار عشــق از مــن: کــه  

  دارم مــــی خــــویش بخــــت مــــاتم  

  

ــین زان   ــوگ چنـ ــی وارسـ ــریم مـ   ...گـ

  )246(همان:    

  روایی دید در غزل ۀزاوی. 3ـ5ـ2

نـاي کـل،   چیـزدان و دا  حضور یک راوي همـه  ،هاي سنتی زبان فارسی معمو�ً در قصه

 ـ   نظر به مخاطب داده نمی اندیشیدن یا اظهار ۀاجاز دگار مـتن  شـود و ایـن راوي خداون

کنـد و بـا    نکه قصه به آن نیاز داشته باشد، یکبـاره بـرم� مـی   چیز را حتی بیش از آ همه

گیري را در بسیاري موارد از مخاطب  ها حس غافل شخصیت  تک اشراف بر ضمایر تک

توان بیشتر راوي  ی است که میشاید تنها جای ،مزيهاي ر گیرد. اما در قصه مند می هع�ق

هاي اصلی است، مشاهده کرد و این  شخص را که خود قهرمان و یکی از شخصیت اول

با توجه به اینکه راوي شرح تجارب باطنی و رخدادهاي شهودي و قلبی شخص خـود  

شنیدن شـرح  ها  نماید. در واقع در بیشتر این قبیل قصه کند، پذیرفتنی می را توصیف می

وارد   زیادي به اصالت تجربه خدشـه  ۀگر تا انداز ماجرایی اینچنین جز از راوي مشاهده

شخص روایت  قصه) از شیوۀ اول 16ها ( ، بیشتر قصههاي روایی عراقی در غزلکند.  می

د، شـو  شخص توصیف می سومهاي شهودي از دیدگاه  چند برخی روایتهر. است ده ش

ل و مشـاهدات عرفـانی   و�نا فقط در دو قصـه در مـورد احـوا   م«قطعاً در اقلیت است. 

عراقی هم  ).333 :1388 ،گراوند( »شخص استفاده کرده است دید سوم ۀخویش از زاوی

  . است ده را به کار بر شخص سوم ۀشیو ،مورد دوغزل روایی خود در  21در 

هـاي سـنتی دیـده     جز در موارد نادر و کمیاب در داستان شخص دومدید  البته زاویۀ

راوي و  ،روایت ۀین شیوا«هاي رمزي شهودي کاربرد بیشتري دارد.  در قصه و شود نمی

شـاید ایـن نـوع     .اي داسـتانی هسـتند  ه هر دو از شخصیت )،طرف خطاب( گیر روایت

کسی از ایـن شـیوه   هاي قدیمی سابقه نداشته باشد و  دید در قصه ۀپردازي و زاوی قصه

روایـت چنـدان رواج    ۀنویسی مدرن نیز ایـن شـیو   حتی در داستان ،استفاده نکرده باشد
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عراقـی از  ). 330 :همـان ( »است ته اي نادر و نوین است و کمتر به کار رف ندارد و شیوه

بـراي بیـان روایـت خـود کمـک       شخص دوم ۀغزل از شیو دوخود در  روایی غزل 21

  :است ته گرف

  کـردي  گـذر  دلـم  کوي به که سحرگهی

  

  گـذرد  مـی  شکار کان: دلم گفت دیده به  

  دیـد  عاشـق  صدهزار نظر کرد دیده چو  

  

  گـذرد  مـی  یار: که هریک زد می نعره که  

  زاري آن رسـید  عراقـی  جـان  گـوش  به  

  

  گـذرد  مـی  نـزار  و زار تـو  کوي ز آن از  

  )177: 1375(عراقی،    

 روایی صحنه (مکان و زمان) در غزل. 4ـ5ـ2

مـاً  هاي سنتی زبان فارسی عمو پردازي (توصیف مکان یا زمانِ داستان) در داستان صحنه

گاه به دنبال  نمادین و ثابت دارد و راوي هیچ یجایگاه هاي عرفانی خصوصاً و حکایت

کـه مخاطـب را     هاي خاص صحنه داستان نیست، بلکـه همـین   ها و ویژگی نمونه ۀارائ

ي خـود را  روایتگـر  ۀداستان در یک مکان و زمان کند، وظیف ـمتوجه رخ دادن حوادث 

نگـاه ثابـت بـه     ،رسد در نگاه انسان شرقی و تفکر ایرانـی  داند. به نظر می شده می انجام

و توصیف جزئیات یک زمان  است ده امور از جمله مکان و زمان، همواره غالب بو ۀهم

. بنـابراین اصـو�ً در   اسـت  ده م ـآ و مکان با توجه به همین نگاه ازلی کافی به نظـر مـی  

 ، فقـط زمـین  گـراي مشـرق   نگر و تمثـل  دلیل نگاه کلی هاي سنتی ادب فارسی به داستان

هـا خیلـی    شود و بیان جزئیات داستان از جمله زمان و مکان آن چیز بیان می کلیات هر

هـا   شده و مکان و زمان بیشتر براي بستر رخـداد حـوادث و کـنش    پراهمیت تلقی نمی

هـاي   معمـو�ً در داسـتان  «شده و نقش کارکردي خاصی نداشته اسـت.   ار گرفته میک به

هاي زمان و مکان در کار است و  سنتی کمتر چیزي به نام رعایت مقتضیات و ضرورت

، اسـت  ده سان که باید مورد توجـه نبـو   هرآنچه مربوط به سیر چیزي در زمان است، آن

زیست و فکـر و   ۀداستان، اشخاص و نحوسان که چندان معلوم نیست که فضاي   بدین

  ). 15: 1393(حمیدیان، » ها متعلق به چه زمانی است فرهنگ آن

هاي سنتی ادبیات فارسی عمومیـت دارد،   ها و روایت تمام داستان هرچند این دربارۀ
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هـاي رمـزي کـه     هاي رمزي کار از لون دیگري هم هست. از آنجا کـه قصـه   در داستان

محسـوس یـا   دهد، در عـوالم غیر  ی را تشکیل میعرفان روایی هاي بخش مهمی از غزل

هاي رمزي در مکان و زمـان مـادي و    دهد، اصو�ً توقع رخ دادن قصه عالم مثال رخ می

ها در عالم مثال (یا اقلیم هشتم وجود) اسـت و   توجهی به رویداد آن بی ۀمشخص، نشان

است، وجود خارجی ندارد.  گونه که در عوالم محسوسات نآدر این عالم مکان و زمان 

کنند کـه منطـق جهـان غیـب      هاي عرفانی از منطق خاصی پیروي می بنابراین حکایت«

کـه شـرح دیـدار     هاي روایـی  ). با این مقدمات در غزل16: 1389نژاد،  (هاشمی» است

شود، در بیشتر اوقات یا نامی از مکان  عارف با معشوق یا صورت مثالی او بازنمایی می

، »خرابـات «، »صـومعه «، »مسـجد «هاي عام و انتزاعـی ماننـد    آید یا به نام میرخدادها ن

ها داشت  شود که باید برداشتی نمادین و سمبلیک از آن و... خوانده می» دیر«و » میکده«

نـامی از   ،عراقی روایی غزلسیزده ها بود. در  خارجی براي آن ازاي مابه و نباید به دنبال

  :استمکان نمادین برده شده 

ــاقی ــدحی سـ ــراب قـ ــت در شـ   دسـ

  

  سرمســــت خانــــه شــــراب ز آمــــد  

ــۀ آن   ــت توبــــ ــا نادرســــ   را مــــ

  

  بشکســت خـویش  زلـف  سـر  همچـون   

  )146: 1375(عراقی،    

نمـادین   صـورت  بـه مورد به زمان رخداد ایـن وقـایع   دوازده در زمان  دربارۀعراقی 

مـبهم   مـوارد  و در سـایر  ده کـر   اشاره» بازار«و » خمار«یا » دوش«و » سحرگاه«، »شب«

   ن نیامده است:نامی از آ است و

  نبـود  بـار  مـرا  دوش شـدم  خرابـات  به

  

  نشـنود  کـس  من ز فریاد و نعره زدم می  

  بیـدار  فروشـان  بـاده  از کـس  هـیچ  نبد یا  

  

  نگشود در کسم هیچ کسی هیچ از خود یا  

  برفت بیش یا کم یا شب ز نیم یک که چون  

  

  بنمود رخ و سر کرد برون غرفه از رندي  

  )197: همان(   

  گیري نتیجه. 3

دهد شعراي عرفـانی ماننـد    گویی غیر از مثنوي نشان می هاي دیگر قصه تحقیق در قالب
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نحـوي از غـزل بـراي بازنمـایی وقـایع و       سنایی، عطار، مو�نا و عراقـی هـر کـدام بـه    

 دربـارۀ هـایی   پـژوهش تـاکنون  اند.  رخدادهاي تجربی خود در عالم شهود استفاده کرده

امـا بـه فخرالـدین     خصوصاً مو�نا انجـام شـده اسـت،    سنایی، عطار و هاي روایی غزل

گـویی در غـزل    عنوان یکی از شعراي عرفانی قـرن هفـتم کـه در رونـد قصـه      عراقی به

غـزل در   305عراقـی از  این مقاله دریافتیم  . در نتیجۀاستجایگاهی دارد، توجه نشده 

 ۀکـه در هم ـ  اسـت  ته ي پرداخروایتگرغزل به  21در  ،دیوان خود (چاپ استاد نفیسی)

هاي رمزي به شرح تجارب روحـی و شـهودي خـود در     ها با بیان نمادین و در قصه آن

بـین  غـزل روایـی   ز عوالم محسوسات اشاره کرده است و از آنجـا کـه در   عالمی غیر ا

وایـی  غـزل ر  عرفانی و فرم غزل تناسب و هماهنگی وجود دارد و همچنـین در  تجربۀ

عناصر شعري، مانند تجربه و فرم و سایر اجزاي روایـت بـراي ایجـاد انسـجام در      ۀهم

روایـی  تر از غزلیـات غیر  ات را هم منسجمتوان این غزلی  اند، می پیوند با هم به کار رفته

هـاي   غـزل  تعـداد جدول زیر  هم یک روایت با ساختار هنري محسوب کرد.دانست و 

کـه نشـان    غیر از عراقـی را بـا او مقایسـه کـرده اسـت      سه شاعر بزرگ عرفانیروایی 

گـویی در قالـب غـزل را بـه خـود       غزلیات عراقی جایگاه دوم قصه ،مجموعدهد در می

  . است ده اختصاص دا

  عراقی  مو�نا  عطار  سنایی  شاعر

  305  3200  872  408  کل غزلیات دیوان

  21  91  61  13  دیوان روایی هاي غزل

  %88/6  %84/2  %11/7  %18/3  کل غزلبه نسبت گویی  درصد قصه

ها عاشـق (عـارف)،    توجه به مضمون عرفانی آن ها با هاي اصلی این قصه شخصیت

معشوق (معبود)، پیر و راهنما و در مواردي هم اهل خرابات هستند. با توجـه بـه بیـان    

 دو شخص، اول ۀبا شیو هاي روایی غزلها بیشتر این  مشاهدات خود عارف در این قصه

بیـان شـده اسـت. در     شـخص  سومغزل دیگر به طریق  سهو  شخص دوم ۀغزل با شیو

 هـا  هـا و زمـان   یـا مکـان  نامی از مکان و زمان برده نشده یا  ،هاي رمزي بیشتر این قصه

همچنین ایـن غزلیـات روایـی در بیشـتر     ها بیان شده است.  نمادین این قصه صورت به
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  . است ده ها رخ دا گو بین شخصیتو غزل گفت هنُموارد مبتنی بر کنش هستند و تنها در 

  

  ها نوشت پی

1. Narrative ode 
2. Character 
3. Setting 
4. Dialogue 
5. Point of view 
6. Structuralism 

بیت باشد و گاهی بیشـتر از آن   12تا  5حد معمول متوسط ما بین « :اند گفته . دربارۀ تعداد ابیات غزل7

توان  می ،باشد یتب 4یا  3بیت کمتر چون  5اما از  ،اند بیت نیز گفته 19ندرت تا  و به 16و  15تا حدود 

 .)124: 1385(همایی، » بیت را به نام غزل نشاید نامید 3را غزل ناتمام گفت و کمتر از  آن

8. Narration 
9. Event 
10. Plot 
11. Narrativity 
12. Narrativehood 
13. Sequence 
14. Action 
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